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یکی از روش‌های مورد استفاده در تدبر، کار کردن روی زوج‌سوره‌ها و دسته‌سوره‌ها 

است. سوره‌هایی که از طریق موضوعات، ساختار و یا واژگان با هم زوج و دسته 

می‌شوند. در این روش با بررسی جداگانه هر سوره، نمودار سوره ترسیم و غرض اولیه 

سوره استنباط می‌شود و پس از آن با انطباق دو‌به‌دوی نمودارها و آیات،گزاره‌های 

ارتباطی استخراج می‌شود. با این کار مصادیق یک سوره با معانی سوره دیگر پیوند 

می‌خورد و سؤالات یک سوره با سوره دیگر پاسخ داده می‌شود و در عین حال 

تفاوت بین سوره‌ها به طور دقیق‌تری مشخص می‌شود. 

موضوع این جلسه گردان شهدای گمنام، بررسی ارتباط دو سوره شمس و لیل بود. 

یکی از موضوعات سوره شمس »تسویه« است. تسویه یعنی ایجاد اعتدال. »خلق« 

مقدم بر تسویه است، در خلق تفاوتی بین ذَکَر و انُثی نیست. این تسویه است که 

باعث تمایز بین آن دو می‌شود؛ تمایزی که در نقش‌های مختلف آن دو خود را نشان 

می‌دهد و باعث ایجاد تعادل در نظام انسان‌ها می‌شود. همان‌گونه که وجود شب 

و روز، تجلی تسویه و تعادل در نظام هستی است. 

تسویه کار خداست و انسان‌ها می‌توانند با »تزکیه«، خود را در مسیر تسویه قرار 

دهند. »تزکیه« یعنی عناصر ناسالم را از متن سالم و وجود پاک خارج سازیم. در واقع 

تزکیه جهت دادن به »سعی« در مسیر تقواست.

تزکیه بعد از شناخت صورت می‌گیرد، شناختی که با مکانیسم »الهام« برای همه 

اتفاق می‌افتد. با الهام، خوب و بد را می‌فهمی و درک می‌کنی که خوب و بد یکسان 

نیستند و نزدیک شدن به یکی عامل دور شدن از دیگری است. در الهام، اگر خیر 

را تشخیص دادی و به آن عمل نکردی، الهامت ضعیف می‌شود، افسرده می‌شوی و 

وجودت به »خاب« نزدیک می‌شود و کم‌کم برای عمل به شر روی غلتک می افتی 

و عمل شر برایت آسان می‌شود. جامعه ای که الهام آدمهایش خاموش شده، از مسیر 

خارج می‌شود، طغیان می‌کند و رسول را که الهام بیرونی و تجلی وجه ربّ است 

تکذیب می‌کند. سرانجام چنین جامعه‌ای سقوط و هلاکت است که خود نوعی 

تسویه اجتماعی محسوب می‌شود.

گردان نامه

مراقــــــب الهـــــام هایت بــاش!
 از گردان شهداے گمنام- سوره هاے شمس و لیــــل

ے
تک

اس
رہ 

زه
 •

حتما تا به حال به این فکر کرده‌ای که چه خوب است اگر روزی برسد که »تو« در کارهایت 

دیده نشوی و کاری نکنی که »تو« دیده شوی. خود کار به چشم بیاید نه کارِ »تو«. بعد 

خودت با خودت حساب کنی که: بله... این کار شد برای »خدا« نه برای »من«! در چنین 

روزی، تو باید توانسته باشی نسبتت را با کاری که می‌کنی مشخص کنی. در چنین روزی 

نسبت تو با عملت باید نسبت رؤیت شیء با شیء باشد. یعنی وقتی تو بتوانی »خودت« 

را از کار بیرون بکشی و از بیرون به آن نگاه کنی، می‌توانی بگویی که آن کار برای خدا انجام 

شده است. چون »تو«ای در آن نیست و تو از بیرون در حال رؤیت فعلی هستی که حالا 

دیگر به خدا نسبت داده شده و »کار خدا« است نه »کار تو«.

حکایت سوره فیل، حکایت دیدن فعل خداست، آنگاه که اصحاب فیل با ابابیل عذاب 

مواجه شدند. ابابیلی که نقش رسول را داشتند.

رسول... تو باید رسول شوی تا مخلص شوی. »تو« برنامه می‌ریزی برای اجرای رسالتت؛ اما 

واقعا خداست که برنامه می‌ریزد و تو فقط رسولی. »تو« کارت را خوب انجام می‌دهی، اما 

خداست که اثر می‌بخشد.

کار خداست؛ نه کارتو!
  از گردان حضرت معصومہ  - سوره فیـــــل
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خدا انسان را آفرید. خدا انسان را با نیازهای ریز و درشتش آفرید و رسولی فرستاد 

که حقیقت این نیازها را به تفصیل در کتابی به او سپرده بود، تا انسان به کمک 

آن بتواند خودش و خدایش را بشناسد.تفصیل حقایق به معنای شرح حقایق در 

بسترهای مختلف است که درس ششم کتاب تدبر سوره در محضر سوره مبارکه 

مرسلات با پرداختن به »نقش آیات کلیدی در تفصیل حقایق« آن را شرح می‌دهد.

با توجه به این درس، یک سوال مهم پیش می آید: »رابطه بین محکم و متشابه با 

احِکام و تفصیل چیست؟« آیا مترادفند؟ یکی زیر مجموعه دیگریست؟ یا نگاه‌هایی 

با ذره بین‌های متفاوت به یک موضوع هستند؟

آن‌چه که در محکم و متشابه موضوعیت دارد، بسترها و مراتب‌اند. احِکام، حقایق 

هستی است که در مراتب و بسترهای مختلف نازل می‌شود. به شرح و جلوه‌گری 

این حقایق در مراتب وبسترهای مختلف تفصیل می‌گویند. در واقع احِکام، روح و 

تفصیل بدن است.

حال فرق محکم و متشابه در چیست؟ برخلاف »احکام و تفصیل« که از منظر 

هستی معنا می یابند، »محکم و متشابه« از منظر انسان‌ها تعریف می‌شوند. محکم 

حقایقی است که در همه مراتب وجود دارد. اگر فرد جلوه‌گری حقایق در بسترهای 

مختلف را نتواند به محکم ارجاع دهد، در واقع »متشابه« را اصل گرفته و از حقیقت 

دور شده است.

بیماری را تصور کنید که به پزشک مراجعه کرده و به کمک طبابت اومعالجه شده 

است. اگر بیمار سلامتی‌اش را از پزشک بداند و فراموش کند که خدا شفای او را در 

طبابت این پزشک قرار داده است، نتوانسته متشابه را به محکم ارجاع دهد و برای 

پزشک قدرتی جدا از قدرت خداوند قائل شده است؛ که به معنای شرک است. یا 

پدری را در نظر بگیرید که به فضل خداوند توانسته فرزندانی صالح تربیت کند. اگر 

انسان مقام تربیت را از پدر بداند و نه خداوند، امر بر او مشتبه شده و از حقیقت 

منحرف شده است. این ارجاع دائم در زندگی به ما کمک می‌کند که بتوانیم توحید 

را در اعمال، رفتار و نیاتمان ابراز کنیم.

سوره مبارکه مرسلات به معرفی حقیقتی از جنس ذکر و نزول آن در مراتب و بسترهای 

مختلف هستی می‌پردازد. بی توجهی به این حقیقت ارزشمند و روی‌گردانی از آن، 

منجر به تکذیب می‌شود. یادآوری مکرر این نکته، آیات کلیدی این سوره را تشکیل 

می‌دهد.خداوند با تکرار این آیات به اهمیت »تکذیب« به عنوان یک صفت کلیدی 

منفی در ایجاد دیگر صفات زیان بار، و در مقابل به اهمیت »تقوا« به عنوان صفت 

کلیدی حیات‌بخش اشاره کرده و از ما خواسته تا تکذیب کننده حقیقت ذکر نباشیم. 

ان‌شاء‌الله یاری‌مان کند تا بروزاتمان در راستای تأیید این حقیقت باشد.

حقیقتے از جنس ذکر
 از گردان محمد رسول اللہ َ- سوره مرســـــلات
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www.QuranEtratSchool.ir

:امام علی

لا حَولَ وَ لا قُوَّةَ إلّ بِاللّه: إنّا لانَلِکُ مَعَ اللّهِ شَیئاً، وَ لانَلِکُ إلّ 
ما مَلَکنا، فَمَتی مَلَکنا ما هُوَ أملَکَ بِه مِنّا کَلَّفنا، وَ مَتی أخَذهُ مِنّا 

وَضَعَ تَکلیفَهُ عَنّا.
از امام معنی »لاحول‌ولا‌قوة‌ا‌لاباللّه« را پرسیدند، حضرت پاسخ داد: ما در 
برابر خدا مالک چیزی نیستیم، و مالک چیزی نمی‌شویم جز آن‌چه او به ما 
بخشیده است، پس چون خدا چیزی به ما ببخشد که خود سزاوارتر است، 
وظائفی نیز بر عهده ما گذاشته، و چون آن را از ما گرفت، تکلیف خود را 

از ما برداشته است.
حکمت 404 نهج البلاغه، ترجمه دشتی



این روزها مرتب با خودم تکرار می‌کنم:»خدا که می‌تواند... من اگر نمی‌توانم، او 
که می‌تواند!« آخر ایمانِ ضعیف، تکرار و یادآوری می‌خواهد! این روزها مرتب 
دوره می‌کنم که، وقتم اگر نمی‌رسد، توانایی جسمی‌ام اگر یاری نمی‌کند، مالم اگر 
محدود است و روحم اگر ضعیف است، خدا همه را کامل و قوی دارد. اصلا خزانه 
و گنجینه‌اش دست خداست. فقط کافیست که بخواهم، که با تمام وجودم طلب 
کنم. او عطا می‌کند. به هر نیازمندِ فقیری عطا می‌کند. »تُعزّ مَن تشاء«، »یَهدی مَن 

یشاء«، »یَنصر مَن یشاء«، »یَرزق مَن یشاء«، »یَغفر لمَِن یشاء«، »یُؤتی الحکمةَ مَن 
یشاء«، »یُزَکّی مَن یشاء «...؛ هر چه را اراده کند، به هرکسی که بخواهد عطا می‌کند. 
من چرا ظرف نیازم را از اومخفی کنم؟ چرا طلب را تقویت نکنم؟ مگر نه اینکه تا 

طلب نکنی، نرسی و تا مضطر نباشی، درنیابی؟ پس چرا اراده او را طلب نکنم؟ 
این روزها که از این همه ضعف و ناتوانی‌ام حیرت کرده‌ام، مرتب زیر لب می‌گویم:  
إنّا أمرهُ إذا أرادَ شیئاً أن یَقولَ لهَُ کُن فَیَکون )سوره مبارکه یس،آیه 82( »پس 
چون پدید آمدن چیزی را اراده کند، تنها به آن می‌گوید باش، پس بی‌درنگ موجود 

می‌شود.« و آرزو می‌کنم که اراده کند و زندگیم را کن فیکون کند.

به نا� ســــــــــــــلا�

إذا أراد شیئــــــــأً
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پیشخـــــــــــــــوان

اندک اندک جمــــــع گردد...

 در راستای جریان سازی قرآنی توسط سایت کاشف که خبرش را در شماره پیش 

خواندید، قصد داریم از آثار تدبری اساتید و اعضای مدرسه مجموعه هرچه 

کامل‌تری از 114 سوره قرآن داشته باشیم تا با قرار گرفتن در سایت کاشف در 

اختیار علاقه مندان قرار گیرد تا هر فرد که در پی نکته‌ای از سوره‌ای باشد، به 

زاویه نگاه‌های مختلف از آن سوره را دسترسی داشته باشد.

info@ekashef.ir :ایمیل کاشف پذیرای آثار تدبر شما در قرآن است

هر کدام از ما که دوست داریم در کتابخانه‌مان کتاب‌های مدرسه را داشته 
باشیم، اما وقتی نگاهی به جیبمان می‌کنیم از این کار منصرف شده و سعی 
می‌کنیم هیجان خود را کنترل کنیم، از این خبر خوشحال می‌شویم! دوستان 
اجرایی تصمیم گرفتند تخفیف‌هایی برای بعضی از کتب مدرسه قائل شوند.

گوش‌به‌زنگ باشید تا از جریان تخفیف‌ها جا نمانید!

تهیه کتـــاب‌های مدرســـــــه از خط مقدم گردان ادبی امام سجـــــاد به تمام اعضا 

بعد از گذشت چهار جلسه که مهمان سوره طارق بوده ایم، پس از دسته‌بندی 
موضوعی، تلاش اعضا برای رسیدن به عناوین اصلی کتاب و مطالعه و ارائه 
مفاهیم سوره، نهایتا عناوین کلی زیر که هر یک شامل زیر عنوان‌هایی است، 
برای نگارش متون و خط مشی کلی کتاب پیشنهاد شده است: فصل اول: طریقی 
برای سیر در آسمان. فصل دوم: برای طی طریق. فصل سوم: قولی که طریق 

می سازد
برای پیشروی سریع و با برکت نیروهای اسلام، صلوات!

کتاب‌های تـــــازه مجـــــوز گرفته

 یک خبر خوب برای علاقه مندان به کتب مدرسه! 16 جلد از کتب گروه تحقیق 
مدرسه قرآن و عترت مجوز چاپ گرفتند که عناوین آن عبارت است از: نظام 
هماهنگ سوره‌های قرآن، مهارت‌های فهم قرآن، زندگی حقیقی انسان،  توحید 
ذات و تجلی اسماء، حقایقی از هستی، مبانی و مهارت‌های تعلیم و تزکیه)1( 
خیر و شر، مقدمات تدبر در قرآن، تفکر در قرآن، تدبر کلمه‌ای، تدبر در ساحت 

بیت، دوره‌های رشد و تفکر اجتماعی )6جلد(.
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در اهمیت علم و علم آموزی احادیث و روایات بسیاری وارد شده که از حوصله این 

مقال خارج است؛ لذا تنها به ذکر یکی از آن ها بسنده می کنیم:

از امام رضا‌ روایت شده است که ایشان از پدران خود روایت فرمودند که 

حضرت رسول‌ فرمودند: »طلب علم بر هر مسلمان واجب است. پس علم را 

طلب کنید از جایی که گمان آن را دارید. آن را از اهلش کسب کنید. به درستی که 

تعلیم علم از برای خدا حسنه، و طلب آن عبادت است، و ذکر کردن آن با یک دیگر 

تسبیح پروردگار است، و عمل کردن به آن جهاد در راه خداست، و یاد دادن آن به 

کسی که نمی‌داند تصدق کردن است، و رسانیدن آن به اهلش تقرب به خداست، 

زیرا که به وسیله آن مسائل حلال و حرام دانسته می شود، و به وسیله آن راه بهشت 

به اهلش روشن و ظاهر می‌شود، و آن انیس در وحشت و مصاحب و رفیق در 

تنهایی و غربت است؛ و هم‌زبانی در خلوت، و راهنمایی در هر حالت، و سلاح در 

مقابل دشمنان و زینت در نزد دوستان است، و به سبب علم، خدا مرتبه قومی را 

بلند می کند و ایشان را راهنمای مردم به سوی خیر می‌گرداند، تا مردم متابعت آثار 

ایشان را کنند و اقتدا به افعال و اعمال ایشان نمایند.

ملائکه به دوستی ومحبت ایشان رغبت می‌نمایند و بال‌های خود را برایشان 

می‌گسترانند. و هر خشک و تری برای آن‌ها طلب آمرزش می‌کند، حتی ماهیان 

دریا و حیوانات صحرا. به درستی که به وسیله علم دل‌ها از جهل زنده می‌شود و 

دیده‌های بصیرت روشن می‌گردد و بدن‌های ضعیف قوی می شود و علم بنده 

را به سر منزل اخیار و مجالس ابرار و به درجات بلند و مراتب ارجمند در دنیا و 

آخرت می‌رساند. و ثواب ذکر علم معادل ثواب روزه داشتن است و درس دادن آن 

برابر عبادت شب‌هاست. و به وسیله علم اطاعت پروردگار و عبادت او می‌شود 

و به سبب آن صله ارحام به جا آورده می‌شود، و حلال و حرام شناخته می‌شود. 

علم، پیشرو و امام است و عمل، تابع آن. خدا علم را به اهل سعادت الهام می‌کند 

و ارباب شقاوت را از آن محروم می‌سازد. پس خوشا به حال کسی که خدا او را از 

حظ علم محروم نگرداند.«

آداب تعلیــــم و تعلــــم

ّـــت علــــم اهمیـــــ 2

چه کسـی گفته خدا شـریک ندارد؟ مگر شـما خدا 

را دیده‌ایـد؟

در مقابل این سـؤال پاسـخ های متفاوتی وجود دارد 

که یکی از رایج ترین آنها، همانی سـت که در کتب 

درسی آمده: شاهد گرفتن نظم موجود در طبیعت. 

این وسـط اما کمتر کسـی به بزرگترین شـاهد عالم 

توجه می‌کند: خدا به عنوان معتبرترین شاهد عالم 

میگویـد:»لا إلـه الا هـو« و از انسـان میخواهـد کـه 

شـهادت دهد بر شهود او. 

شـهادت به معنای ناظر بودن وگواهی دادن اسـت؛ 

یعنی شـما شـاهد ماجـرا و واقعـه ای بوده ایـد ودر 

محکمه علیه یا له کسی شهادت می دهید. این در 

واقع اظهار علم و یقین است. علمی که از مشاهده 

حاصل می‌شـود؛ علم به همه جوانب بروز و ظهور 

اسـت. با این حسـاب وقتی در تشـهد نماز، شهادت 

مـی دهیـد کـه »أشـهد أن لا الـه الا اللـه« آیـا شـما 

شـاهد بوده اید که خدا یکی سـت و جز او خدایی 

نیسـت؟ مگر شـما یکتایی خدا را دیده اید؟! درواقع 

شـما از شـهادتی که خدا برای خودش میدهد، 

بـه ایـن شـهود رسـیده‌اید؛ کـه برای کسـی جز 

او هسـت و وجـودی قائل نشـوید. چـون خدا 

شـهادت داده، شـما هـم علم بـه این امر پیـدا کرده 

ایـد. در عیـن حال شـهادت هم علم شـما را تقویت 

مـی کند. هر بار که یک مشـاهده جدید کنید، یک 

علـم جدید هـم پیدا می کنید. خداوند به شـما القا 

می کند که بگویید:» أشهد ان لااله الا الله« و آنقدر 

ایـن موضـوع را تکـرار مـی کنیـد تا مشـهودتان می 

شـود که هسـت و وجودی جز او نیسـت و اینگونه 

علم ویقینتان هم افزایش می یابد. علم و یقینی که 

هر بار شـما را خاضع تر می کند. براین اسـاس تکرار 

اذکار کـه بـه نظـر امر خیلی سـاده ای مـی آید اصلا 

چیـز پیـش پـا افتـاده ای نیسـت؛ ذکـر خـودش یک 

نوع علم اسـت که سـرعت نزولش خیلی بالاسـت، 

یعنـی تـا مـی بینیـد ، مـی فهمیـد. در واقع هـر بار 

کـه مـی گوییـد »لاالـه الا الله« یا »سـبحان اللـه« یا 

»ایاک نعبد و ایاک نسـتعین«  به مشـاهده جدیدی 

مـی رسـید وعلم جدیدی حاصـل می کنیـد. در این 

حالـت »سـبحان اللـه« اول بـا »سـبحان اللـه« سـی 

وسـوم فـرق دارد؛ چون شـما چیز جدیـدی درآن می 

بینید و شهود تازه ای حاصل می کنید. اما آن چیزی 

که می تواند شـهود شـما را تقویت کند، اذن اسـت.

مثـال سـاده آن، آمـوزش اجـازه گرفتن کودک اسـت. 

بچه درک درسـتی از مفهوم اجازه گرفتن بـرای ورود 

نـدارد و معنـای آن را هـم نمـی فهمـد. پـدر و مادر 

بـه او یـاد می دهنـد که بـرای ورود به اتـاق باید در 

بزنـد و اجازه بگیـرد. در این حالت کودک ناخودآگاه 

بـه دو حقیقت شـهادت می دهـد: اول اینکه پدر و 

مـادرش تـوی اتـاق هسـتند، بدون اینکه نسـبت به 

آنهـا رؤیت بصری داشـته باشـد. دوم اینکـه خودش 

را پشـت در شـهود مـی کند، مثل اینکـه ما بنده ایم 

و بندگی خودمان را شـهود می کنیم و علم به بنده 

بودنمان داریم. اذن در هر کاری شـهادت را تقویت 

مـی کنـد؛ یعنـی بدانیم هـر اتفاقی که مـی افتد به 

اذن و اراده خداسـت و در زندگی رها شـده نیسـتیم 

و اینکـه یـاد بگیریـم هـر کاری کـه می کنیـم و هر 

برنامـه ای کـه می ریزیم بـه اذن و اجـازه او و اولیای 

او باشـد و او را شـاهد و ناظر بر اعمالمان بگیریم و 

به شهادتش، شـهادت دهیم.

 بہ شهــادتت ایمـــان دارم
پشت پنجـــــــــــــره
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بهتر است بدون هرگونه تعصب، تعویق و کندی و 

خلاصه هرگونه توجیه بیهوده ای، خودمان هر چیزی 

را سر جایش قرار دهیم، زیرا این اتفاق بالاخره رخ 

خواهد داد! إذا وَقَعَتِ الواقِعَةُ، واقعه‌ای حتمی 

رخ خواهد داد که با آن همه چیز سرجایش می رود. 

واقعه قیامت حق است، طوری که هر چیزی را که 

حقش بالا آمدن باشد، بالا می‌برد و هرچیزی را هم 

که حقش پایین آمدن باشد، پایین می‌کشد. قیامت 

واقعه‌ای است که »خفض« و »رفع« خواهد کرد.

بالانشین‌های  ما چیستند؟  اعمال  رافع  و  خافض 

و  مهمند  ما  برای  که  هستند  چیزهایی  آن  ما 

نیستند.  مهم  برایمان  که  آنها  پایین‌نشین‌هایمان 

اما ملاک ما برای مهم بودن یا نبودن موضوعات 

چیست؟ اگر ملاک اشتباهی را برای اهمیت چیزها 

انتخاب کنیم؛ حق‌ها را بالا و پایین کرده‌ایم. هروقت 

چیزی که حقش بالارفتن نبود بالا رفت، حتمًا حقی 

هست که پایین آمده است!

بهترین ابزار برای بالابردن و پایین‌آوردن موضوع ‌ها 

توجه است. »توجه به حق«، خافضه و رافعه ما را 

درست می‌کند. همراه با توجه، عنصری 

که باعث می‌شود کارهای زمین مانده و 

خافضه‌مان را بالا ببریم، سبقت است. در هر سبقتی 

این سبقت،  رافعه می‌شود و ساختار  خافضه‌ای، 

سبقت خیری از خیر دیگر است که در یک فرد رخ 

می‌دهد؛ سبقت خودم از خودم در انجام کارهای 

خیر. سوره واقعه پله پله خافضه ها را رافعه کرده 

تا رب عظیم را درک کنی و این مکانیزم رسیدن به 

یقین است.

قرآن واقعه ای کریم و رافعه ای است که در دسترس 

ما قرار گرفته تا انسان‌ها به میزان بهره‌ای که از 

طهارت دارند از آن بهره‌مند شوند.

کسی که اهل سبقت از خودش است دائماً مشغول 

پیداکردن کمبودها و نقص‌هایش است و همواره در 

پی رافع کردن کارهای حقی است که به ناحق آنها را 

زمین گذاشته است. حاصل این سبقت گرفتن، تقرب 

)نزدیکی و همسنخی با مقربین( است. 

این سوره خاص امیرالمؤمنین است، و انس با آن 

ولایت امیرالمؤمنین را در زندگی افراد جاری می‌کند، 

به این ترتیب که در برنامه‌های انسان آن‌چه باید بالا 

باشد بالاست و آن‌چه باید پایین باشد، پایین است.

عمل  جزای  به  تقرب  و  سبقت  حکایت  انتهای 

از  یکی  است.  بی‌نهایت  انتهایی  که  می‌رسد، 

پاداش‌های مقربین این سوره حورالعین است. به 

نظر می‌رسد موضوعی که در پاداش حور می‌تواند 

اصل باشد، بحث لقاء است. لقاء، اصل پاداش و تمام 

آن است، زیرا رسیدن به معشوق پاداش تمام است و 

جزای عملی می‌تواند باشد که بی‌نقص است. بعضی 

از کارها خودشان حورند؛ مانند کاری که حضرت 

عباس‌ در کربلا به تماشا می‌گذارند. تنها کسی 

که حق را می‌شناسد و در همه لحظات زندگیش در 

تقرب به مقربین سبقت می‌گیرد، می‌تواند زیبایی 

و شکوه لقاء را در همین دنیا نیز به ظهور و بروز 

سکناتش  از  که  است  کسی   عباس‌ برساند. 

حور می ریزد، زیرا لحظه به لحظه در معیت حقی 

است که واقع شده، او دائماً در حال مسّ مطهرترین 

مطهرات است و وجود می‌گیرد از حسین‌ که 

واسطه فیض است و ترجمه‌اش روح و ریحان و 

جنات نعیم است. 

فجمعَ اللهُ بیننا و بینَهم علیهم السلام

هر چیز سر جاے خودش
از ختم مفهومے  دوشنبہ‌ها- سوره مبارکہ واقعہ
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